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ارتــش در ســاختار حاکمیتی رژیم پهلوی از اهمیت بســزایی 
برخــوردار بــود و بالطبع کادر نظامی، بویژه افســران ارشــد در 
ردیــف افراد شــاخص و از جملــه بازیگران بالقــوه و تأثیرگذار 
درعرصه‌هــای مهــم محســوب می‌شــدند. ایــن امــر موجب 
شــده بود تا تشکیلات وگرایش‌های سیاسی با حضور در رأس 
و بدنــه ارتش ســهمی از قدرت پنهــان را به خــود اختصاص 
دهنــد؛ کما اینکــه این موضــوع در خلال دهه‌های ســلطنت 
پهلوی اول و دوم وضوح دارد. گرایش چپ و به‌طور مشخص 
حزب توده اولین تشکیلات حزبی است که به نحوی گسترده 
در ارتش رژیم گذشــته نفوذ کرد. انگیزه این تشکیلات از نفوذ 
در ارتــش براســاس تعالیــم مکتــب مارکسیســم، »تخریــب 
نیروهای مســلح«، »به هم ریختن نظــم آن« و»تلاش برای 
تبدیــل ارتش به یــک نیروی غیرمنســجم و فاقــد کارآیی« از 
طریــق ایجــاد گروه‌های مخفــی و ناشــناخته در بدنــه و رأس 
ارتش بــود. لنین در ایــن ارتباط می‌گوید: »بدون بی‌ســازمان 
کردن ارتش‌ها، هیچ انقلاب بزرگی تحقق نیافته و نمی‌تواند 
تحقق یابد زیرا نیروهای مسلح ســخت‌ترین ابزار حمایت از 
رژیم مســلط و اســتوارترین ســد نظم بورژوازی است.«)لنین 
مجموعه آثار ج28، ص 284( به‌همین قیاس سایر نیروهای 
سیاســی با نفوذ در ارتش سعی داشتند تا ضمن دستیابی به 

جایگاه لازم در مواقع مناسب اعمال سلیقه کنند.
پس‌ از آغاز جنگ جهانی دوم در ۹ شــهریور ۱۳۱۸ با وجود 
اعــام بی‌طرفــی از ســوی مقامات کشــورمان، ایــران به‌ دلیل 
گســتردگی مرز با اتحاد جماهیر شــوروی و درگیری این کشــور 
بــا آلمان نازی، این بی‌طرفی ناپایدار ماند و ارتش متفقین به 
بهانه حضور کارشناســان آلمانی در ایران در ۳ شهریور ۱۳۲۰، 
کشورمان را اشغال کرد. در نتیجه اشغال کشور، حاکمیت ملی 
نقض ارتش ملی فشــل و رضاشاه با فشار متفقین بخصوص 
بریتانیا مجبور به اســتعفا و پس از کشــمکش‌های بســیار بین 
روس‌ها با دیگر کشورهای متفق سرانجام بر سر نوع حکومت 
جدید ایران و انتقال سلطنت به محمد رضا پهلوی توافق شد. 
در ایــن مقطع به‌دلیل عدم اقتدار شــاه جوان، ارتش با هویت 

جدیدی شــکل گرفــت و صاحب منصبان ارتش در سیاســت 
جای پای مناسبی یافتند که از جمله آنان سپهبد حاج علی رزم 
آراســت. رزم آرا که در لشکرکشــی به آذربایجان و بازگرداندن 
این خطه به مام میهن نقش مؤثری داشت در تیرماه ۱۳۲۹ با 
حمایت مجلسی که اکثریت آن را هواداران وی شکل می‌دادند 
به نخست‌وزیری رسید. دولت رزم آرا ضعیف ترین دولت در 
آن مقطــع تاریخی بوده وقصد داشــت قــرارداد الحاقی نفت 
)معروف به قرارداد گس-گلشائیان( را در مجلس به تصویب 
برساند، اما مخالفت جدی و گسترده جبهه ملی به وی اجازه 

این کار را نداد.
در ایــن میــان نیروهــای مذهبــی ارتش نیز با ســاماندهی 
تشــکیلات گونــه‌ای تحــت پوشــش فعالیت‌هــای مذهبــی 
توانســتند در درون ارتش شاهنشاهی نفوذ کنند که مهم‌ترین 

آنها »گروه بی‌نام«است.
»گروه بی‌نام« شــبکه‌ای از افسران و درجه داران مسلمان 
بــود که در اعتقادات اســامی با یکدیگر اشــتراک داشــته و در 

ارکان ارتش و ساواک نفوذ داشتند.
شهید یوســف کلاهدوز)قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب 
در آغاز جنگ(، شــهید حســن اقارب پرســت و شــهید موسی 
نامجو)نماینــده حضرت امام در شــورای عالی دفــاع پس از 
شــهید چمران( ازجمله اعضای این شبکه بودند.مسئولیت 
ایــن شــبکه در اصفهــان بــا مرحوم پــرورش بــود. وی ضمن 
انجام وظایف محوله، در ســال 1357 از اطلاعات این شــبکه 
برای حفاظت از جوانان و مردم انقلابی اصفهان استفاده‌های 
فــراوان بــرد. گفته می‌شــود عدم کشــته شــدن تعــداد زیادی 
از شــهروندان مخالــف رژیم گذشــته در نتیجــه اقدامات این 
شــبکه نفوذی در ارتش و ســاواک بوده است. شکل‌گیری این 
گــروه به دهه‌هــای 40 و 50 باز می‌گردد. گــروه بی‌نام از جمله 
تشکل‌های ضد رژیم شاهنشاهی بود که باانگیزه مبارزه مخفی 
و غیرعلنی بانفوذ در سیستم نظامی و نیروهای مسلح کشور 
از ســوی عبدالله جاسبی و حســن آیت تأسیس شد. این گروه 
زیرزمینی بنا به علل امنیتی هیچ اسمی بر خود انتخاب نکرد 
از این رو به »گروه بی‌نام« شهرت یافت. اعضای گروه مرکب 
از دانشــجویان دانشــکده فرماندهی و ســتاد، افســران جوان، 
درجه داران و سایر نظامیان بود که برای رسیدن به آرمان‌های 

اســامی وارد عرصه مبارزه شــدند و بــا رعایت اصول مخفی 
کاری بــه آگاهی بخشــی و جذب نیــرو در راســتای قرار گرفتن 
ارتش درمسیر تامین اهداف ملی - مردمی با حفظ شئونات 

اسلامی بود.
عبدالله جاســبی پیرامون شــکل‌گیری این گــروه می‌گوید: 
»گــروه بی‌نــام از جملــه گروه‌هــای بی‌شــمار فعال و مبــارز با 
رژیم پهلوی بود کــه با نفوذ در ارتش، فصلی از تاریخ انقلاب 
را رقــم زدنــد. هدف این گــروه، مبارزه با ظلم مســتقر و نظام 
اســتبدادی و فســاد بود.  یکی از اقدامات افراد گروه حضور در 
هیأت‌های مذهبی در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای 
بزرگ و دادن صبغه سیاســی به این مجالس و محافل بود.« 
از فعالیت این گروه اســناد زیادی باقی نمانده است.جاسبی 
علت کمبود اسناد مکتوب در رابطه با فعالیت گروه بی‌نام را 
اینگونه توضیح می‌دهد: »قرار بود اصلاً سند مکتوبی نداشته 
باشــیم، چون این کار بســیار خطرناک بود و اگر نوشــته‌ای به 
دست ساواک می‌افتاد می‌توانست ضربه‌ای کاری به این گروه 
بزند. لذا ما گفته بودیم، هیچ‌کس حق ندارد مواد چهارده گانه 

مرامنامه را در هیچ کجا بنویسد.«)مقدمه کتاب گروه بی‌نام(
٭٭٭

هســته‌های مقاومت عنوان جمع دیگری است که برخی 
از اعضای آن در گروه بی‌نام نیزعضویت و فعالیت داشته‌اند. 
یکی از افراد اصلی این جمع سرهنگ بازنشسته محمد علی 
شریف النسب در گفت‌و‌گو با »ایران« به تشریح نحوه فعالیت 

این گروه پرداخته است.
ëëچگونه جذب گروه هسته‌های مقاومت شدید؟

من تحت تأثیر مبارزات حضرت امام)ره( در سال 1342 در 
برنامه‌های سیاســی - مذهبی مرکزی که آن با دکتر فضل‌الله 
صلواتــی بــود، شــرکت می‌کــردم. در آن ایــام وارد دانشــکده 
افسری شدم. در کلاس‌های نقشه‌خوانی و نقشه‌برداری جذب 
یکی از استادان جوان آنجا به نام »سید موسی نامجو« شدم. 
شــهید نامجو هم عنایت ویژه‌ای نسبت به من داشت، از این 
رو مرا به یک کلاس خصوصی خارج از دانشکده دعوت کرد. 
این کلاس در منزل ستوان یکم رحیمی‌فر استاد مخابرات‌مان 
تشکیل می‌شــد. در اولین جلسه دیدم چند نفر نظامی دیگر 
هم حضور دارند. از جمله افســری به‌نام ســتوان یکم »ناصر 
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مروری بر همسویی ارتش با انقلاب مردم ایران

از » گروه بی نام « تا هسته های مقاومت

رحیمی« که عضو هیأت علمی دانشکده افسری و جوانی دانشمند و 
خوش بیان بود که از دانشگاه تهران در رشته ادبیات و الهیات مدرک 

داشت.
ëëموضوع جلسات بیشتر پیرامون چه چیزهایی بود؟ 

بیشــتر مســائل عقیدتی و آموزش قرآن و نهج البلاغه و نیز گاهی 
جامعه شناسی و تاریخ ادیان بود. برداشت من از این جلسات این بود 
که چون ارتش از ارکان مهم مملکت اســت، بزرگان دین خواسته‌اند 

آن را از نفوذ گروه‌های ضد اسلامی مصون بدارند.
ëëگروه هسته‌های مقاومت توسط چه کس یا کسانی بنیانگذاری شد؟

مــن از مرحوم ســرهنگ کتیبــه »یکــی از اعضای فعال ایــن گروه 
و رئیــس اداره دوم ارتــش در دوران دفــاع مقــدس« همیــن ســؤال را 
پرســیدم: از ســال 39 که وارد ارتش شــدم در جلســات منزل مرحوم 
تیمور رحیمی‌فر شــرکت می‌کردم از همان وقت شهید نامجو جذب 
دانشــجویان دانشــکده افسری شد و سازماندهی جلســات را برعهده 
داشــت. بعدها فهمیدم که ســرگرد محمدرضا رحیمــی هم یکی از 
افــراد مؤثر هســته‌های مقاومت اســت. ایشــان در ســال‌های نزدیک 
بــه پیــروزی انقلاب دســتگیر و دو ســال بــه زنــدان مــی‌رود و از ارتش 

شاهنشاهی اخراج می‌شود.
ëëاقدامات سیاسی گروه شامل چه مسائلی می‌شد؟

آگاهی از مواضع روحانیت و در رأس آنان امام خمینی)ره( و تبیین 
مسائل روز از دیدگاه اسلامی.

ëë بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشکده افسری نحوه ارتباط افراد جذب
شده چگونه ادامه می‌یافت؟

من بعد از فارغ‌التحصیلی به شــیراز منتقل شدم. در کلاس دوره 
مقدماتی نشســته بودم که فرمانده دانشــکده آمد و گفــت: رکن دوم 
ارتش شــما را خواســته، برو ببین با تو چه کار دارند؟ آن موقع همه از 

رکن دو که مرکز اطلاعات ارتش بود، می‌ترسیدند. وقتی وارد شدم با 
ستوان یکم کتیبه روبه‌رو شدم. بعد از احوالپرسی گفت: شما را نامجو 
معرفی کرده، جلســاتمان روزهای جمعه‌ برقرار است. مکان و زمان 
آن را پرسیدم و در اولین جلسه دیدم تعدادی از نظامیان مرکز زرهی و 
مرکز پیاده نیز حضور دارند. در آن جلسات حدود 12 نفر بودیم.شهید 
نامجو دانشجویان خود را به این طریق در مناطق خدمتی تحت توجه 

داشت.
در واقع شــهید نامجو کســانی را که جذب کرده بود، رها نمی‌کرد. 
این ارتباط حداقل ســه ســال قبل از ســال 42 شروع شــده بود و نشان 
می‌داد که افراد مذهبی بســیاری در بدنه ارتش حضــور دارند. در این 
جلســات روی بنیه ایمانی و اعتقادی افراد کار می شد و برای کارهای 

بزرگ آماده می‌شدند.
البتــه در میان امرای ارتش قبل از انقلاب معدودی به تمام معنا 
وابسته بودند که همه هست و نیست خود را در شاه خلاصه می‌دیدند. 
اما تعدادی هم بودند که می‌گفتند ما نظامی بودن را دوست داریم. 
امــا مســلمانیم و مقلد حضرت امام و پیام خــود را به طور پنهانی به 
نجــف می‌رســاندند. این بود کــه حضرت امام از همــان آغاز نهضت 
تأکیــد داشــتند کــه بدنــه ارتــش از رأس آن جداســت. اعلامیه‌هــا و 
پیام‌هــای حضرت امام در مورد رابطه ارتــش با مردم تماماً حاکی از 
ایجاد صمیمیت و پرهیز از خشونت بود.با این برخورد حضرت امام، 

نظامی‌های بسیاری به مرور به طرف ایشان گرایش پیدا کردند.

ëëمی‌توانید به چند عضو شاخص هسته‌های مقاومت اشاره کنید؟ 
یک افســر با ســواد قدیمی بود که آگاهی‌های دینی خوبی داشت. 
نامــش را الان بــه خاطر ندارم. آن زمان درجه او ســرهنگ دوم و اهل 
یکی از شهرهای شیراز بود.سرهنگ کتیبه نیز بود که بعضی از بحث 

های عقیدتی را برعهده داشت.
 »سپهبد شــهید صیاد شیرازی« هم زیرمجموعه‌ سرلشکر شهید 
حسن اقارب پرست بود و در درجه سروانی به اتفاق سرلشکر صالحی 
فرمانده اسبق ارتش با گروهی دیگر از افسران ممتاز توپخانه، فعالیت 

وسیع و جداگانه‌ای داشتند.
ســرتیپ ســید محمود آذین بــه اتفاق برادر شــهیدش سرلشــکر 
سید احمد آذین و سرهنگ فضل‌الله افشین، سرهنگ کریم عابدی، 
سرهنگ حسین وکیلی، سرهنگ داریوش فرهادی، سرهنگ حسین 
فلک‌پــور، همافــر تابیــده چــی، همافــر پورجمعــه و همافــر زمانــی 
در پایگاه‌هــای هوانیــروز کــه در ســطح کشــور مســئولیت هســته‌های 
مقاومــت را عهده دار بودند نیز با نامجو و کلاهدوز و اقارب پرســت از 
بنیانگذاران مبارزه با طاغوت همکاری نزدیک داشتند. سرتیپ ناصر 
آراسته، سرتیپ سید حسام‌الدین هاشمی، سرتیپ صادقی گویا »در 
معارف جنگ«، سرتیپ افشــارزاده، سرتیپ کوششی، استوار محمد 
مالکی و بســیاری از نظامیان دیگری که در دفاع مقدس درخشــیدند 
و به شهادت رسیدند، همه از فعالان هسته‌های مقاومت و شاگردان 
نامجــو بودنــد و تعداد بســیاری دیگر که بــا یک یا دو واســطه به افراد 
اصلــی هســته‌های مقاومت مربوط می‌شــدند. مــا اینهــا را به‌عنوان 

دوست می‌شناختیم و نمی‌دانستیم عضو تشکیلات هستند.
سرتیپ سید فخرالدین نوابی هم از آن جمله افراد گروه هسته‌های 
مقاومت است. او در پیروزی انقلاب در پادگان مراغه، که مرکز تجمع 
گردان‌هــای توپخانــه ارتش بــود، خدمت می‌کرد. وی بــا آیات عظام 
در تبریــز تمــاس گرفته و می‌گویــد، این پادگان متعلق به شماســت 
و مــا آن را حفــظ می‌کنیم و نمی‌گذاریم یک نفر به دیــوار آن نزدیک 
شــود. آنان نیــز از وی حمایت کردنــد.او و امثال ســتوان یکم ادبیان-

سرلشکر شهید- در سقز و سروان حاج خلیل در آشوب‌های کردستان 
همه شاگردان نامجو بودند که با فداکاری و ایثار و با کمک هسته‌های 
انقلابــی پادگان‌ها را حفظ  کردند. در دوران حکومت نظامی حوادث 
خیلی بزرگی می‌توانســت رخ دهد.اما هم ســویی نظامیــان با مردم 
مانع از آن شــد. ســرانجام بــا هدایت خردمندانه امــام تمامی ارتش 
تسلیم انقلاب شده و رهبری حضرت امام را به‌عنوان موهبت بزرگ 
الهی پذیرا و با انقلاب و نظام هماهنگ و همسو شدند. تا آنجا که اگر 
گفته شــود در روزهای انقلاب، ارتش بازوی قدرتمند امام بود سخنی 

به گزاف گفته نشده است.
ëë این درحالی بود که برخی ایده انحلال ارتش را در ذهن داشتند با جو

منفی آنان چه می‌کردید؟
حتی در شــورای انقلاب نیز افرادی نظرشان بر انحلال ارتش بود، 
امــا امــام نمی‌پذیرفتند. اگر حضــرت امام پذیرفته بودنــد انقلاب به 
پیروزی نمی‌رســید. امــام با نبوغ ذاتی خود و با اطلاعاتی که داشــتند 
می‌فرمودند ارتش با من. می‌دانستند که بدنه ارتش یک بدنه سالم 
و پویایی است که راه خدا و اسلام را طی می‌کند. این بود که با جامعه 
نظامی مانند یک مربی مهربان و روانشــناس بزرگ برخورد کردند و 
نتیجه این شــد که در حکومت نظامی ارتش با مردم کنار آمد و رفتار 

خشونت آمیزی از آن سر نزد.
ëë ارتباطات گسترده و فعالیت‌های افراد هسته‌های مقاومت چگونه  

از دید رکن 2 ارتش و ساواک پنهان باقی مانده بود؟
در کار سیاســی موفــق بایــد پوشــش‌های موفقــی را درنظر گرفت 
کــه ســازمان‌های اطلاعاتی را متوجــه فعالیت‌ها نکند. البتــه این کار 
ســختی‌های خودش را دارد. پوشــش هســته‌های مقاومت مبــارزه با 
بهائیــت بود. در آن زمان تشــکیلات مبارزه بــا بهائیت به رژیم تعهد 
داده بــود کــه ما وارد کار سیاســی نمی‌شــویم و حرف سیاســی هم در 
جلســات زده نمی‌شــود. ایــن گروه هم کــه در ارتش فعال بــود از دید 
اطلاعات ارتش گروهی ضد بهایی شــناخته می‌شــد. در جلسات هم 
دقایق و ســاعاتی صرف جزوه‌نویسی می‌شد. اطلاعاتی مثل بهائیت 
چگونه در ایران پیدا شد؟ چگونه رشد کرد؟ چگونه اسرائیل و امریکا و 
انگلیس از ثمرات آن استفاده می‌کنند؟ این بود که ما را بیشتر به آن 

نام می‌شناختند و خیلی دنبالمان نمی‌کردند.

 

رژه درجــه داران، افســران و همافــران نیــروی هوایی مقدمه 
پیروزی بزرگ ملت ایران بود.

همافــران‌ نیروهای دیپلمه‌ای‌ بودند که‌ در ســال‌های‌ پایانی‌ 
رژیــم‌ پهلــوی‌ و به‌‌منظــور تشــکیل‌ کادر فنی‌ پیشــرفته‌ برای‌ 
نیروی‌ هوایی‌ با شــرایط‌ خاص‌ و حقوق و مزایای‌ قابل‌ توجه‌ 
ومکفــی‌ پذیرفته‌ شــده‌ بودند. آنــان‌ بعد از اســتخدام‌ و طی‌ 
دوره‌هــای‌ آموزشــی‌ در ایــران‌ و نیــز امریکا و گذشــت ‌مدتی‌ 
از تعهدات‌شــان‌، دیگــر قــادر بــه‌ خدمــت‌ در نیــروی‌ هوایی‌ 
نبودنــد؛ چراکــه بــا وجــود مستشــاران نظامــی امریکایی که 
انجــام کوچکترین کارهــا را از همافــران و کارکنان تخصصی 
نیروی هوایی دریغ کرده و از تخصص آنها هیچ اســتفاده‌ای 
نمی‌کردند، انگیزه‌ای برای خدمت در نیروی هوایی نداشتند 
که ‌این تبعیض آشــکار باعث‌ ایجاد نارضایتی‌ نزد همافران‌ 
شــده‌ بود. آنان‌ بــا توجه‌ به‌ ارتباطاتی‌ که‌ با مراکز آموزشــی‌ از 
جمله‌ دانشگاه‌ها داشتند، در جریان‌ انقلاب‌ قرار گرفته‌ بودند 
و نارضایتی‌های‌شــان‌ از حضــور مستشــاران امریکایی، عدم 
توجــه بــه تخصــص و تبعیــض در ارتش‌ نیز مزیــد بر علت‌ 
شده‌ بود. به‌ این‌ خاطر بود که‌ سران‌ وقت ارتش‌ بویژه‌، نیروی‌ 

هوایی‌ از آنان ‌هراسان‌ بودند.
همافران‌ از آغاز شدت‌ گرفتن‌ سیر انقلاب‌ اسلامی‌، تحرکاتی‌ 
کــرده‌ بودنــد و نارضایتــی‌ آنــان‌ و نیــز همدلی‌های‌شــان‌ بــا 
انقلابیون‌ مشــهود بــود. آنــان‌ از پاییــز 1357، در پایگاه‌های‌ 
خود، علیه‌ رژیم‌ پهلوی‌ تظاهرات‌ و راهپیمایی‌ کرده و نسبت‌ 
به‌‌عملکرد رژیم‌ پهلوی‌ اعتراض‌ می‌کردنــد. در دی‌ 1357، 
چند تظاهرات‌ گســترده‌ توســط‌ آنان‌ صورت‌ گرفــت‌ و اخبار 
ایــن ‌تظاهرات‌ بلافاصلــه‌ در مطبوعات‌ انعــکاس‌ پیدا کرد، 
ولی‌ ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌، همواره‌ آن‌ تظاهرات‌ را تکذیب‌ و 
اعلام‌ می‌کرد که‌ چنین‌ تظاهراتی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌، ولی‌ 
باوجــود این‌ تکذیب‌ها، تظاهــرات‌ و راهپیمایی‌ها همچنان‌ 

تداوم‌ داشت‌.

این‌ تظاهرات‌ باعث‌ شــد تا ســتاد بزرگ‌ ارتشــداران با اعزام‌ 
هیأت‌هایی‌، موضوع‌ را بررسی‌ کند.

از پایگاه‌هــا، وجــود  از بازرســی‌  هیأت‌هــای‌ اعزامــی‌، پــس‌ 
اعتراضات‌ را تأیید کردند و متعاقب‌ آن‌، تعدادی‌‌ بازداشــت‌ 
یــا بــه‌ پایگاه‌هــای‌ دیگر تبعیــد شــدند؛ از جملــه ‌450 نفر از 
پایگاه‌ شــاهرخی‌ همدان‌، به‌ تبریز منتقل‌ شــدند و تعدادی‌ 
نیز از ‌پایگاه‌های‌ اصفهان‌ و شیراز به‌ خاش‌ تبعید شدند. این‌ 
اقدامــات‌ نیز موجب‌ تحریک ‌دیگر پایگاه‌ها‌ شــد. در ســی‌ام‌ 
دی‌ مــاه‌، پایگاه‌ نیروی‌ هوایی‌ بندرعباس‌ شــاهد راهپیمایی‌ 
گسترده‌ای‌ بود. پرسنل نیروی هوایی که‌ به‌ نشانه همبستگی‌ 
با کارکنان پایگاه‌های شاهرخی‌همدان‌، وحدتی‌ و... تظاهرات‌ 
کرده‌ بودند، قطعنامــه‌ای‌ را در هفت‌ بند صادر کردند که‌ در 

آن‌ تصریح‌ شده‌ بود:
1- کارکنان پایــگاه‌ هوایی‌ بندرعباس‌ با ملت‌ ایران‌ و کارکنان‌ 
شاهرخی‌ همدان‌ و وحدتی‌ اعلام‌ همبستگی‌ می‌کنند.2- از 
دســتورات‌ علیه‌ مــردم‌ و به‌ نفع‌ دســتگاه‌ طاغــوت‌ حمایت‌ 

نمی‌کنیم‌.3- احتیاجی‌ به‌ مستشاران‌ نظامی‌ امریکا نداریم‌.
4- زیــر بــار کودتــای‌ نظامــی‌ نمی‌رویــم‌.5- هــر فرماندهی‌ 
کــه‌ قصد کودتای‌ نظامی‌ داشــته‌ باشــد، اول‌ خــودش‌ و بعد 
طرفدارانش‌ کشته‌ خواهند شد.6- مستشاران‌ امریکایی‌ باید 
از پایگاه‌ هوایی‌ بندرعباس‌ اخراج‌ شوند.7- مأموران‌ ساواک‌ 

هر چه‌ زودتر باید از پایگاه‌ هوایی‌ بندرعباس‌ تخلیه‌ شوند.
ایــن‌ قطعنامه، نگرانی‌ بیش‌ از پیش‌ عوامــل‌ رژیم‌ پهلوی‌ را 
برانگیخت‌. ژنرال‌ هایزر که ‌آن‌ روزها ســران‌ نیروهای‌ نظامی‌ 
را در کمیتــه‌ای‌ موســوم‌ به‌ کمیته بحران‌ جمع‌ کــرده‌ بود، در 
این‌ زمینه‌ می‌گوید: خیلی‌ بعید به‌‌نظر می‌رسید که‌ تمام‌ این‌ 
مشــکلات‌ و مسائل‌ داشــت‌ در نیروی‌هوایی‌ اتفاق می‌افتاد، 
درســت‌ در جایــی‌ که‌ ما کمتریــن‌ انتظار را داشــتیم‌  زیرا آنها 

تحصیلکرده امریکا و نیز تحصیلکرده‌ترین‌ بخش‌ بودند.
 ایــن‌ تظاهــرات‌ هــر روز شــدت‌ پیدا می‌کــرد و چــون‌ آنان‌ در 
حســاس‌ترین‌ بخش‌ نیروی‌هوایی‌- تعمیــر و تجهیز ادوات‌ 
- بودنــد، هــراس‌ عوامــل‌ رژیــم‌ از اقدامات‌ آنان‌ بیشــتر بود.

تیمســار ربیعــی‌ در این‌ زمینــه‌ در کمیته بحران‌ قــول‌ داد که‌ 
افراد مظنون‌ را از پایگاه‌ها تخلیه‌ خواهد کرد، ولی‌ این‌ امر به‌ 
نظــر هایزر: »قمار خطرناکی‌ بود چرا که‌ اقدام‌ تنبیهی‌، علیه 
‌چند تن‌ می‌توانســت‌ به‌ همبســتگی‌ آنان‌ و شــورش‌ همگی‌ 
آنان‌ بینجامد« ولی‌ عوامل‌ نظامی‌ براساس‌ گزارش‌ ربیعی‌، 
پایگاه‌های‌ اصفهان‌، بوشــهر، پایگاه‌ ســوم‌ و تهران‌ را گرفتند 
و تعــدادی‌ از کارکنان‌ آن پایگاه‌هــا را به‌ تهران‌ آوردند که این‌ 
امر باعث‌ بروز شایعاتی ‌در کشور شد. روزنامه‌ها و جراید خبر 
دادند که‌ تعداد زیادی‌ از کارکنان نیروی هوایی‌ تیرباران‌ شدند 
و این‌ امر بر تشــدید همبستگی‌ آنان‌ افزود. ژنرال‌ قره‌باغی‌ - 
رئیس وقت ‌ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌ - مجبور شد در این‌ زمینه‌، 

گفت‌وگویی‌ مطبوعاتی‌ ترتیب‌ دهد و آن را تکذیب‌ کند.
بدیــن ترتیــب پرســنل هوایــی‌ همچنــان‌ بــه‌ فعالیت‌هــای‌ 
اعتراضی‌ خودشــان‌ تــداوم‌ می‌دادند. در چهــارم ‌بهمن‌ماه‌ 
1357، چندهــزار نفــر از افســران‌، همافــران‌ و درجــه‌داران‌ 
نیروی‌ هوایی‌ همراه‌ گروه‌های‌ دیگر از مردم‌ به‌ منزل‌ آیت‌الله 
طالقانــی‌ رفتند و حمایت‌ خــود را از امام‌ خمینی)ره( ‌اعلام‌ 
کردند. آنان‌ در حالی‌ که‌ فریاد می‌کشیدند: »ما پرسنل‌ هوایی‌ 
هستیم‌- ما منتظر خمینی‌ هستیم‌...«، وارد خیابان‌ شاهرضا 
شــده و وقتــی‌ با حملــه نظامیان‌ مواجه‌ شــدند، بــه‌ صورت‌ 
منظم‌ روی‌ زمین‌ نشستند و عوامل‌ نظامی‌ مجبور شدند راه‌ 
را برای‌ عبور آنان ‌باز کنند. آنان‌ در حالی‌ که‌ لباس‌ فرم‌ نیروی‌ 
هوایــی‌ بر تن‌ داشــتند، قطعنامه‌ای‌ را در شــش‌ ماده‌ قرائت‌ 
کردنــد و در آن‌، حمایــت‌ خــود را از امام‌ خمینــی)ره(‌ اعلام‌ 

کردند. 
در ایــن‌ تظاهرات‌، نمایندگانی‌ انتخاب‌ شــدند و بــرای‌ دیدار 
با آیــت‌الله طالقانی ‌به‌ منــزل‌ وی‌ رفتند. آنــان‌ همچنین‌ در 
قطعنامه خود و نیز شــعارهای‌ خودشــان‌، ضمن‌ جدایی‌ از 
»ارتش‌ طاغوت‌«، »پیوســتگی‌ خود را به‌ ملت‌« اعلام‌ کردند 
و با تکرار شعار: »به ‌فرمان‌ خمینی‌، نظامیان‌ ملی‌، از طاغوت‌ 
گسستیم‌، به‌ ملت‌ پیوستیم‌«، هدف‌ خود از این‌ تظاهرات‌ را 

اعلام‌ کردند.

نیروی هوای، اولین مسافر نظامی پرواز انقلاب 
افسران و همافران چگونه به انقلاب پیوستند؟ 

 سه شنبه 21 بهمن 1399 
 سال بیست‌وهفتم

 شماره 7563
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir  و دومین سالگرد 

ویژه نامه چهل

پیروزی  انقلاب اسلامی

 محمد علی داوودی
پژوهشگر تاریخ جنگ

همزمــان‌ در بوشــهر نیــز عــده زیــادی از افســران‌، درجــه‌داران‌ و 
همافران‌ نیروی‌ هوایی‌ در تظاهراتی‌ آرام‌ شرکت‌ کردند و با صدور 
اطلاعیه‌ای‌، ضمن‌ اعلام‌ همبســتگی‌ با ملت‌، مخالفت‌ خود را با 
رژیم‌ پهلوی‌ اعلام‌ کردند. همافران‌ پایگاه‌ هشتم‌ شکاری‌ اصفهان‌ 
نیــز در هفتم‌ بهمن‌ماه‌، بــا برگزاری‌ تظاهرات‌، بیانیــه‌ای‌ را صادر 
کردند که‌ طی‌ آن‌، ضمن‌ اعلام‌ همبســتگی‌ با ملت‌ ایران‌ و »رهبر 
سیاســی‌ و مذهبــی‌ عالــم‌ تشــیع‌«-امام‌ خمینــی)ره(‌ - خواســتار 
برقراری‌ حکومت‌ کامل‌ اســامی‌ و خروج‌ مستشــاران‌ امریکایی‌ از 
کشور شده‌ بودند. این‌ تظاهرات‌ تأثیر خود را بر بدنه ارتش‌ گذاشته‌ 
بــود، چرا که ‌گروه‌هایی‌ از ارتشــیان‌ با صــدور اعلامیه‌هایی‌، ضمن‌ 
حمایــت‌ خــود از همافران‌، درجه داران و افســران نیــروی هوایی، 
پیوســتن ‌خــود به‌ ملــت‌ را اعلام‌ می‌کردنــد. از جملــه آن گروه‌ها، 
افسران‌ و درجه‌داران‌ تیپ‌ ‌22 نوهد )نیروهای‌ ویژه هوابرد( بودند 
که‌ اعلامیه‌ای‌ در این‌ زمینه‌ صادرکردند و به‌ این‌ گونه‌، همبستگی‌ 
خود را با انقلاب‌ اسلامی‌ اعلام‌ کردند.روز نوزدهم‌ بهمن‌ ماه‌، اوج‌ 

فعالیت‌های‌ انقلابی‌‌ پرسنل‌ نیروی‌ هوایی‌ بود.
در آن روز، ســاعت‌ 10 صبــح‌، صدهــا تــن‌ از پرســنل‌ نظامی‌ نیروی‌ 
هوایی‌ و زمینی‌ ارتش‌ درحالی که‌ به‌ لباس‌ و یونیفرم‌ نظامی‌ ملبس‌ 
بودنــد، به‌ مدرســه رفاه‌ رفتند و بــا امام‌ دیدار کردنــد. در این‌ دیدار، 
مراســم‌ ابراز وفاداری‌ بــه‌ امام‌ به‌صورت رژه‌ نظامــی‌ انجام‌ گرفت‌. 
نیروها در حالی که ‌تصاویری‌ از امام‌ در دست‌ داشتند و پلاکاردهایی‌ 
با مضامین‌ حمایت‌ از امام‌ حمل‌ می‌کردند، شــعار می‌دادند: »ما 
قطره‌ای‌ از ارتش‌ تو هســتیم‌ خمینی‌« بدیــن ترتیب  با امام‌ پیمان‌ 
وفاداری‌ بستند. عکاس‌هایی‌ که‌ در صحنه‌ حضور داشتند، تصاویری‌ 
از ایــن‌ صحنــه‌ تهیه‌ کردنــد و بلافاصله‌ فــردای‌ آن روز، عکس‌های‌ 
حضور پرسنل‌ نظامی‌ در حضور امام‌ با لباس‌ و یونیفرم‌ نظامی‌ در 
روزنامه‌ها منتشر شد. بلافاصله‌ بعد از انتشار آن عکس‌ها، ارتش‌ به‌ 

تکذیب‌ آن پرداخت‌ و آن را جعلی‌ و مونتاژ شده‌ نامید.
سپس‌ ارتش‌ طی‌ اعلامیه‌ای‌ اعلام‌ کرد:

»عکــس‌، مونتــاژ شــده‌ و غیرواقعی‌ بــودن‌ آن برای‌ هر کســی‌ که‌ به‌ 
اصول‌ اولیه‌ ‌عکاسی‌ و مونتاژ آشنایی‌ داشته‌ معلوم‌ است‌ و مقاصد 
شوم‌ تفرقه‌اندازان‌ و آنهایی‌ که‌ می‌خواهند در صفوف‌ به‌ هم‌ پیوسته‌ 
و مستحکم‌ ارتش‌ رخنه‌ کرده‌ و ازاین‌ راه‌ به‌ آرمان‌ها و آرزوهای‌ خود 
برســند، کاملًا آشــکار است‌. ســتاد بزرگ ‌ارتشــتاران‌ با جلب‌ توجه‌ 
هم‌میهنان‌ عزیز به‌ این‌گونه‌ اعمال‌ ناجوانمردانه‌، دست‌اندرکاران‌ 
را به‌ اتهام‌ جعل‌ و نشر اکاذیب‌ به‌‌منظور تحریک‌ و اهانت‌ به‌ مقام‌ 
ارتش‌ که‌ مبرا از دخالت‌ در امور سیاسی‌ است‌، برابر مقررات‌ قانون‌ و 

کیفر ارتش تحت‌ تعقیب‌ قرار خواهند داد.«

این‌ در حالی‌ است‌ که‌ هیچ‌‌گونه‌ تردیدی‌ در واقعی‌ بودن‌ این‌ عکس‌ 
وجود نداشت‌.

پــس‌ از اتمــام‌ رژه‌، قطعنامه پرســنل‌ نیــروی‌ هوایی‌ توســط‌ یکی‌ از 
نظامیان‌ قرائت‌ شد. حضرت‌ امام‌ به‌ این‌ قطعنامه‌ گوش‌ فرا دادند. 

در این‌ قطعنامه‌ آمده‌ بود:
»1- تــا آخرین‌ قطره خون‌ در راه‌ آزادی‌ و اســتقرار جمهوری‌ عدل‌ 
اســامی‌ به ‌مبــارزه‌ ادامــه‌ داده‌، همــواره‌ گوش‌ به‌ فرمــان‌ مجاهد 
کبیرمــان‌ امــام‌ خمینــی‌ بــوده‌ وهر گونــه‌ وظیفــه محوله‌ از ســوی‌ 
رهبرمــان‌ را بــا جان‌ و دل‌ انجــام‌ خواهیــم‌ داد.2- دولت‌ بختیار و 
نماینــدگان‌ مجلســین‌ را غیرقانونی‌ و غاصب‌ حقــوق ملت‌ ایران 
‌می‌دانیم‌...3- انتصاب‌ شایســته شــخصیت‌ بارز سیاســی‌- دینی‌ 
کشــور - مهنــدس‌ مهــدی ‌بــازرگان‌ - را به‌ نخســت‌وزیری‌ انقلاب‌ 
از جــان‌ و دل‌ پذیرا شــده‌ و اطاعت‌ از دســتوردولت‌ قانونی‌ ایشــان‌ 
را وظیفــه خود می‌دانیــم‌.4- وجود اشــخاص‌ متعفن‌ ضدخلقی‌ 
امریکا از قبیل‌ ژنرال‌ هایزر، یعنی‌ ارتش‌ حامی‌ بختیار و سولیوان‌ و 
دیگــر حامیان‌ بختیار را محکوم‌ می‌کنیم‌.5- از کلیه فرماندهان‌ و 
پرسنل‌ ارتش‌ می‌خواهیم‌ به‌ صفوف‌ ملت‌ بپیوندند. 6- ما پرسنل‌ 
نیــروی‌ هوایــی‌ از کلیه ملت‌ مبــارز ایران‌ ]که‌[ بــا اراده آهنین‌ خود 
از ادامــه بازداشــت‌ عده‌ای‌ از برادران‌ دســتگیر شــده ما جلوگیری‌ 
نمودند، سپاســگزاری‌ می‌کنیم‌ و امید داریم‌ دیگر افســران‌ مبارز، 
مســلمان‌ و متعهد نیز بــه‌ زودی‌ آزاد گردند... برقرار باد حکومت‌ 

عدل‌ اسلامی«.
پس‌ از پایان‌ این‌ دیدار و ابراز احساســات‌ و نیز ادای‌ احترام‌ کارکنان 
نیروی هوایی‌ نســبت‌ بــه‌ امام‌، آنان‌ از مدرســه رفــاه‌ و علوی‌ بیرون‌ 
رفتنــد و به‌ خیل‌ تظاهرکنندگان ‌پیوســتند.  ایــن‌ موضوع‌ انعکاس‌ 
گسترده‌ای‌ میان‌ عوامل‌ رژیم‌ پهلوی‌ داشت‌ و آنان‌ را سخت‌ به‌ تکاپو 

انداخت‌.
هنوز چند ساعتی‌ از دیدار پرسنل‌ نیروی‌ هوایی پایگاه‌های‌ تهران‌ با 
امام‌ نگذشــته‌ بود که‌ پرســنل‌ و همافران‌ نیروی‌ هوایی‌ اصفهان‌ نیز 
بــه‌ دیدار امام‌ شــتافتند و بامعظم‌له‌ دیدار کردنــد. در این‌ دیدار که‌ 
ســاعت‌ پانزده‌ و پانزده‌ دقیقه بعدازظهر در مدرســه علوی‌ صورت‌ 
گرفــت‌، ابتدا همافران‌ و افســران‌ پایگاه‌های‌ نیروی‌ هوایی اصفهان‌ 
ســرودی‌ را قرائــت‌ کردنــد و ســپس‌ پیامــی‌ را بــه‌ حضور امــام‌ ارائه‌ 
دادند و امام‌ را از انتقال‌ ســی‌ فروند هواپیمای‌ فانتوم‌ به‌ عربســتان‌ 
سعودی‌ و اسرائیل‌ آگاه‌ کردند و سپس ‌تقاضا کردند که‌ با توجهات‌ 
امام‌ خمینی)ره(‌، هر چه‌ زودتر موجبات‌ آزادی‌ پرسنل‌ هوایی‌ که‌ در 
جریان‌ ممانعت‌ از انتقال‌ هواپیماها یا اعتراضات‌شــان‌ علیه‌ رژیم‌ 

پهلوی‌ دستگیر شده‌اند، فراهم‌ شود.


